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جلسۀ بیستم
7/8/1392

هاي معرفت حقیقیمؤلفه
هاي گفته شد که راه برهانی قرار است ما را به واقع برساند و معرفت حقیقی و یقین به بار آورد. نیز مؤلفه

ها و اید بررسی کنیم که معرفت حقیقی چه مؤلفهیقین را در بیانات فیلسوفان بزرگ نظاره کردیم. اکنون ب
اند.ها و شروطی را براي آن ذکر کردهسینا و دیگران چنان مؤلفهقیدهایی دارد و چرا ابن

:دهیمتذکر میرا براي مقدمهدو نکتهپیش از آغاز بحث، 
نسانی است، اي اگوییم و به تحلیل آن خواهیم پرداخت، پدیدهالف) علمی که دربارة آن سخن می

فعلا با این مسئله که در غیر انسان نیز علم تحقق 1شود.ها حاصل مییعنی علمی است که براي ما انسان
خواهیم یابیم. میگوییم که تحقق آن را در خود میدارد یا خیر، کاري نداریم. دربارة علم خود سخن می

و آن را تحلیل کنیم.، سخن بگوییم»دانممی«گوییم اش میدربارة آنچه که درباره
دانم یعنی حقیقتا میایم، منظور از علم در این بحث، علم حقیقی است.که بارها تذکر دادهب) چنان

هاي برهان عمدتا با تصدیق علم تصدیقی را مورد نظر داریم. در بحثنیز 2».الف ب است«که درواقع، 
1سروکار داریم.

اصل ». ماي شارحه«هستیم نه » ماي حقیقیه«البته دربارة اصل وجود علم اکنون بحث نخواهیم کرد، یعنی اکنون در پی . 1
ویژه علوم حصولی برآمده از علوم شهودي. وقتی علمی حضوري داریم، و علمی حصولی از آن وجود علم بدیهی است، به

نما است. یابیم که علم حصولی خاصۀ کشف را دارد و واقعیابیم و میها را نزد خود حاضر میگیریم، هر دوي این علمبر می
الجمله علم داریم، بدیهی است. جالب آنکه در این نوع موارد، هم علم حضوري نزد ما حاضر است و هم بنابراین اینکه فی

علم حضوري داریم. بنابراین هر دو را (یعنی مطابَق و مطابقِ) نزد خود داریم و به علم حصولی برآمده از علم حضوري، 
یابیم که مطابقت برقرار است و این علم حصولی با واقع مطابق است. به بیانی دیگر، کنیم. میدربارة مطابقت داوري می

اي کنیم. باز به تعبیري دیگر، واقعهمیکنیم و حکم به مطابقت ارتباط میان حاکی و محکی را در صقع نفس خود مشاهده می
یابم که صورت با صاحب صورت مطابقت دارد و این صورت، نزد من هست و صورتی از آن واقعه نیز نزد خود دارم. می

صورت آن واقعه است.
کنیم اتحاد پیدا میگونه است. در مورد حملیه علم به ها نیز همین. البته قضیۀ حملیه فقط مورد نظر نیست و در مورد شرطیه2

و در مورد شرطیه علم به لزوم یا عناد.
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فعلا با این مسئله که در غیر انسان نیز علم تحقق 1شود.ها حاصل مییعنی علمی است که براي ما انسان
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هاي برهان عمدتا با تصدیق علم تصدیقی را مورد نظر داریم. در بحثنیز 2».الف ب است«که درواقع، 
1سروکار داریم.

اصل ». ماي شارحه«هستیم نه » ماي حقیقیه«البته دربارة اصل وجود علم اکنون بحث نخواهیم کرد، یعنی اکنون در پی . 1
ویژه علوم حصولی برآمده از علوم شهودي. وقتی علمی حضوري داریم، و علمی حصولی از آن وجود علم بدیهی است، به

نما است. یابیم که علم حصولی خاصۀ کشف را دارد و واقعیابیم و میها را نزد خود حاضر میگیریم، هر دوي این علمبر می
الجمله علم داریم، بدیهی است. جالب آنکه در این نوع موارد، هم علم حضوري نزد ما حاضر است و هم بنابراین اینکه فی

علم حضوري داریم. بنابراین هر دو را (یعنی مطابَق و مطابقِ) نزد خود داریم و به علم حصولی برآمده از علم حضوري، 
یابیم که مطابقت برقرار است و این علم حصولی با واقع مطابق است. به بیانی دیگر، کنیم. میدربارة مطابقت داوري می

اي کنیم. باز به تعبیري دیگر، واقعهمیکنیم و حکم به مطابقت ارتباط میان حاکی و محکی را در صقع نفس خود مشاهده می
یابم که صورت با صاحب صورت مطابقت دارد و این صورت، نزد من هست و صورتی از آن واقعه نیز نزد خود دارم. می

صورت آن واقعه است.
کنیم اتحاد پیدا میگونه است. در مورد حملیه علم به ها نیز همین. البته قضیۀ حملیه فقط مورد نظر نیست و در مورد شرطیه2

و در مورد شرطیه علم به لزوم یا عناد.
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وجود دارد، تصدیقی یابیم در علم پردازیم. نخستین امري که میمی، از ناحیۀ عالِم،حال به تحلیل علم
، یعنی بدان اعتقاد دارم، دیگر »الف ب است«دانم که شود. وقتی میاعتقاد با تردید جمع نمیاست. » اعتقاد«

همانی الف و ب، باید خود به بیانی دیگر، پیش از تصدیق و حکم به این». الف ب است«تردید ندارم که 
». الف ب است«دانم توانم بگویم که میلف و ب و نسبت میان آن دو تصور شود. تا پیش از حکم، نمیا

بنابراین نخستین شرط گیرد.توان کرد و اعتقادي بدان شکل نمیبا تردید، حکمی به ثبوت این نسبت نمی
تعریف یقین خارج و مؤلفۀ علم حقیقی این است که مشتمل بر اعتقاد است. با این قید، شعریات از 

کنند که چیزي بیش از تصور نیست.شود. شعریات تخییل ایجاد میمی
صدق آن گزاره است. بهوجود دارد، اعتقاد» الف ب است«دومین امري که در علم حقیقی به گزارة 

باید توجه داشت که علم تصدیقی، اعتقاد به چیزي است و متعلقَ دارد. نیز اعتقاد به محکی قضیه تعلق
یعنی در خارج، الف با ب مرتبط است. واضح است که مفهوم این قضیه متعلق اعتقاد نیست. این گیرد، می

انسان کلی «حتی اگر قضیه دربارة امور ذهنی باشد، مانند 2نکته را فارابی بسیار خوب توضیح داده است.
اعتقاد تعبیر کرد.» اء ذهنذهن ور«توان از آن به دهد که می، دربارة محکی و وراء خود خبر می»است

کوه طلا در نور خورشید «گزارة [گیرد، هرچند واقع بالمعنی الاعم باشد. قضیه تعلق میيهمواره به ورا
شناسیم، کوه طلا وجود در عالم خارجی که ما میکند، هرچند خود ارائه میيگزارشی از ورا،»درخشدمی

گویند علم رو است که میدهد و ازهمیناساسا علم حصولی همواره از متنی وراء خود خبر میندارد.]
خود ياي گزارشی از وراگري است. هر گزارهحصولی صورت واقع است. خاصۀ علم حصولی حکایت

اره گزياست، هرچند آن گزاره کاذب باشد. بنابراین اعتقاد، هرچند ازسویی گرهی است براي نفس، به ورا
افزاییم که شرط علم، اعتقاد به مطابقت یعنی اعتقاد، همواره اعتقاد به چیزي است. حال می؛تعلق دارد

علم، کشف واقعیت است و بر همین اساس است گري کافی نیست. قضیه با واقع است و صرف حکایت
عتقاد به صدق ، ا»الف ب است«حاصل آنکه شرط علم به شود علم داراي خاصۀ کشف است. که گفته می

توانم گفت که بدان قضیه علم دارم. روشن است که اگر اعتقاد به صدق قضیه نداشته باشم، نمیآن است.
رسد که نخستین شرطی که به نظر میالبته فعلا اعتقاد به مطابقت را در نظر داریم، نه خود مطابقت را.

شناسی باید به تصور نیز پرداخت، اما اکنون محل بحث ما . البته تصور در بحث برهان جایگاه خود را دارد و نیز در معرفت1
نیست.

.350، ص1، جالمنطقیات. ر.ك: فارابی، 2
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است که تاکنون در تحلیل علم بدان دست سینا بیان کرده است، یعنی اعتقاد اول، مجموع دو امري ابن
یافتیم، یعنی اعتقاد به صدق گزاره.

سومین». الف ب است«دانم توانم بگویم که یقینا می، نمی»الف ب است«صدق اما با صرف اعتقاد به 
اي دارد و درمنتفی باشد. کسی که اعتقاد به قضیهنیزنکته این است که باید احتمال صدق نقیض این قضیه

دهد که نقیض آن هم صادق باشد، درواقع بدان علم ندارد. بنابراین باید اعتقاد مذکور، عین حال احتمال می
صادق است، درواقع به صدق آن قضیه » الف ب است«جزمی نیز باشد. اگر احتمال بدهیم که نقیض قضیۀ 

همان دومین شرطی است که پنداشتیم که علم داریم. این نکتهچنان میعلم نداریم، تنها در بادي امر 
سینا مطرح کرده است. باید علاوه بر اعتقاد به صدق قضیه، اعتقاد داشته باشیم که نقیض آن صادق ابن

شده است و هنوز علم در کار نیست.پیدا » ظن«نیست. بدون اعتقاد دوم، درحقیقت 
آیا کسی یقتا علم داریم؟توان گفت که بدان حقاما آیا با صرف اعتقاد جزمی به صدق یک گزاره، می

توان داند که از چه راهی این اعتقادات بدست آمده است، میرا که اعتقادهاي مذکور را دارد، اما نمی
شرط دیگر علم حقیقی این است که باید اعتقادهاي گونه نیست و باید گفت حقیقتا عالم دانست؟ این

باید اعتقاد به صدق گزاره و اعتقاد به کذب نقیض مذکور، مبرّر داشته باشد و از علت حاصل آمده باشند.
آن، دلیل داشته باشد و موجه باشد.

اگر این ». فردا باران خواهد بارید«اعتقاد جزمی داشته باشد که 1فرض کنید کسی از روي حدس
ین گزاره توان گفت که او به ااعتقادش مطابق با واقع هم از کار در آید و روز بعد باران هم ببارد، آیا می

اي صادق است؟ کسی که گوید ضرورتا چنان گزارهباید از او پرسید که به چه دلیل میعلم داشته است؟
تواند واقعا بدان اي دارد باید علمش مستند به دلیل خاص صدق آن گزاره باشد، [وگرنه نمیعلم به گزاره

این شرط چهارم، درواقع د پایدار بماند.]توانجزم داشته باشد؛ یعنی اعتقاد دوم به کذب نقیض گزاره، نمی
لازمۀ سه شرط پیشین است.

الف «تواند بداند که مقلد میشوند. با این شرط، اموري مانند حدس عرفی و اعتقاد تقلیدي خارج می
و بر اساس اعتماد به کسی که به تقلید از او این اعتقاد را یافته، احتمال خلاف آن را هم » ب است

تواند دوام داند که مستند علمش چیست و بنابراین اعتقادش به کذب نقیض گزاره، نمیاما نمیدهد؛ نمی
بیابد. چنین شخصی حق ندارد که بگوید به آن گزاره حقیقتا علم دارد.

هیات است. برخی از افراد داراي این حالت روانی هستند که خیلی . منظور حدس عرفی است نه حدس فلسفی که از بدی1
کنند.رسند و جزم پیدا میزود به یقین می
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الف ب «اما هنوز تمام شرایط علم حقیقی شمرده نشده است. ممکن است کسی اعتقاد داشته باشد که 
و نیز اعتقاد خود را از راه دلیل بدست آورده احتمال نقیض آن را نیز منتفی بداند، صادق است و نیز » است

و دلیل و او در مجموع این اعتقاداتی که پیدا کرده، به خطا رفته است» الف ج است«اما درواقع، است، 
همچنین ممکن است گوییم آن شخص دچار جهل مرکب است. . در این حال میاعتقادش مغالطی است

باید شرطی را افزود صورت جدلی به اعتقادي، هرچند صحیح و مطابق با واقع، دست یافته باشد. ی بهکس
جدا کند.و اعتقاد برآمده از جدل تا علم حقیقی را از جهل مرکب 

توضیح الامري باشد. و نفسحقیقیشرط پنجم این است که مبرّر، دلیل و وجه اعتقاد، دلیل ذاتی
ر نخست این است که دلیل و مبرر اعتقاد، که قرار است مطابق با واقع و جزمی باشد، اینکه: لازمۀ سه عنص

حسب علم حسب عالِم، بل بهباید یقینا ما را به واقع برساند. به بیانی دیگر، باید علت اعتقاد، نه علتی به
حسب ضرورتا و بهکنیم. اگر راهی طی شود کهباشد. از این علت و وجه اعتقاد، به مبرّر ذاتی تعبیر می

توان گفت کسی واقع علمی بدست آید، آن علم، علم حقیقی خواهد بود. در این صورت است که می
داند. لازمۀ جزمی بودن اعتقاد، یعنی اینکه صدق نقیض آن محال باشد، چنین است. چیزي را حقیقتا می

بنابراین وجه مبرّر ذاتی مورد نیاز است نه صرف وجه مبررّ.
توانند چنین نقشی ایفا کنند و وجه مبرّر ذاتی اعتقاد باشند. علت د دانست که چه اموري میحال بای

آید، نه اینکه حسب علم است نه عالمِ، یعنی باید دید که علم چگونه بدست میالامري، نه نفسی، بهنفس
که وجه ذاتی علم، یابد. این علت، باید یقینی و خطاناپذیر باشد. پاسخ این است عالِم چگونه جزم می

جوییم.است. در برهان علت ذاتی علم را میبرهان
گوید اعتقاد گوید اعتقاد دوم باید غیرقابل زوال باشد، به همین نکته اشاره دارد. او میسینا میاینکه ابن

که گذشت.آید، چنانیا خود از اولیات است و یا با حد وسط ذاتی بدست می
هیم یقین بدست آوریم، باید از صناعت برهان بهره بگیریم. دیگر حال روشن است که اگر بخوا

صناعات، چنین کارکردي ندارند.
شناسی، باید ابتدا هاي معرفتاشاره بیان کنیم که براي شکل دادن به بحثجا این نکته را هم بههمین

هاي ثبه تصور و تصدیق تقسیم شود. تصور هم بحبه حضوري و حصولی و سپس علم حصولی علم 
اصلا براي همین است. در بخش تصدیق باید نخست تعریف » ماي حقیقیه«خاص خود را دارد و بحث از 

دقیق معرفت حقیقی ارائه شود. باید تفاوت میان تصدیق و تخییل و تردید را بیان کرد و بسط داد. بعد به 
کرد.الامر را حل در این بخش باید مسئلۀ مطابقت و نفسرسیم.بحث از صدق می
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را باید » اعتقاد به کشف و صدق«را در تعریف علم آورد، بلکه » اعتقاد صادق«به نظر ما نباید عنوان 
اعتقاد «نصیر مطابقت مطرح شده است، اما هرچند این نکته صحیح است، باید مبنا قرار داد. در بیان خواجه

تر است. سپس باید به این کرده مناسبسینا طیرا در تعریف مطرح کرد. بنابراین راهی که ابن» به مطابقت
لحاظ اعتقاد آید و چگونه اعتقادي است که بهبحث پرداخت که چگونه اعتقاد به مطابقت و کشف پدید می

سینا از راه خود خواهد. ابنباید گفت که اعتقاد به مطابقت، علت ذاتی میبودن، در آن کشف نهفته است. 
گو الامر مناسب و پاسخدرستی است. این راه براي رسیدن به نفسعلم و عالِم پیش آمده است که راه

است.
در تعریف رایج معرفت، یعنی باور صادق موجه، موجه بودن مطرح شده، و خود مشکلاتی را پدید 

توان آورده است. اما باید علت ذاتی و ضروري و اضطراري اعتقاد به کشف را مطرح کرد. بدین طریق می
ه مطرح کرده، حل کرد.مشکلی را که گتی

پس از بحث صدق، باید از منابع شناخت بحث کرد، که عقل و شهود است و باید از حجیت آن دو 
گانه بحث بشود.ربارة بدیهیات ششسخن گفت. باید د


